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مقدمه و طرح مسأله-1
هاي گوناگون انواع ادبی، بـه نقـد و بررسـی آثـار ادبـی یونـان و روم       بنديپیشینۀ دسته

دهـد و از انـواع ادبـی    شهر خود راه نمـی افلاطون شاعران را به آرمان. گرددتان برمیباس
ارسطو در کتاب فنّ شـعر بـه تقسـیمات    . پذیردمی-که کاتارسیس دارد-تنها تراژدي را

ه بـن  قدام ـمسلمانی چون جـاحظ بصـري و  پژوهانادب. پردازدیمتر انواع ادبی جزئی
نـورتروپ فـراي، رنـه    . انـد کمی و بزمی اشاره کـرده جعفر به اشعار مدحی، هجوي، ح

الشعراي بهار و دیگر پژوهشگران معاصر، انواع حماسـه، اسـطوره،   ولک، تودورف، ملک
ها همه نشان از گستردگی دامنۀ اند و اینتراژدي، درام، کمدي و مانند آن را مطرح کرده

ادبیـات  . ظـایر آن دارد هاي ادبیات در شکل و ساختار و در موضـوع و محتـوا و ن  حوزه
آموزشـی نیـز   -اخلاقـی و علمـی  -عرفانی، وعظی-تعلیمیصورتبهتعلیمی که خود 

توانـد در  هاي ادبیات در تقسیم از منظر محتوایی است که هم مـی مطرح است، از شاخه
ضـمنی و در حاشـیۀ   صـورت بـه مسـتقل ظـاهر شـود و هـم     صورتبهاشکال مختلف 

.موضوعات دیگر گنجانده شود
اخلاق از فروع مباحث تعلیمی و ارشادي است که در برخی مکاتب ادبی و هنري از 

است و در چنین مکـاتبی آثـاري   شده جمله مکتب کلاسیسیسم، از اصول حاکم قلمداد 
که ویکتور هوگو و گروهـی دیگـر   چنانهم. آیندند، ارزشمندندکه از نظر اخلاقی خوش

هنـر  «وف رمانتیسیسم، اصل آزادي هنر و به عبـارتی  گذاران و پیروان مکتب معراز بنیان
چـون  اند و بسیاري از جریانات کوچـک و بـزرگ ادبـی هـم    را مطرح ساخته» براي هنر
.اندرفتهیپذها، آن را پارناسین
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در بسیاري از مکاتب ادبی و هنري نیز اصل استقلال اخلاق، ادبیات و هنـر پذیرفتـه   
تأثیرگذار در نقد اخلاقی آثار ادبی است که رابطۀ این یک موضوع برجسته و . استشده

عـام و  طـور بهمنظور این است که هنر . اخلاق و ادبیات یک ارتباط طولی و افقی است
خاص، گستردگی تام دارد و انتظار اصـلی از آثـار ادبـی و هنـري اقنـاع ذهـن       طوربهادبیات 

دیگر، دامنۀ اخـلاق محـدود   مخاطب و ایجاد تأثیر و فضاي عاطفی و ذوقی است و از سوي 
در عین حال، تعهد اجتماعی و التـزام اخلاقـی   . است و سخت در چنبرة بایدها و نبایدهاست

کند که صاحبان این آثار، هنر را اسباب ترویج بی بند و باري و لجـام گسـیختگی   ایجاب می
 ـ . اخلاقی نکنند و به هنجارهاي اخلاقی مردم احترام بگذارند ا توجـه بـه   با این توصـیف و ب

.شودها احساس میکارکردهاي متفاوت آثار نظم و نثر، نیاز به همۀ آن
نامه، قابوس نامـه،  هایی چون سیاستها و نوشتهتوان سرودهدر ادبیات فارسی هم می

، نصاب الصبیان و مانند آن را معرفی کرد که با هـدف  الحقیقههحدیقبوستان و گلستان، 
توان به آثاري چـون مثنـوي معنـوي، گلشـن راز،     اند و هم میآموزش موضوعاتی خلق شده

ها همین رویکـرد؛ یعنـی   اشاره کرد که صبغه و جوهرة اصلی آن... نامه وکلیله و دمنه، مرزبان
اند که با عنـوان صـناعات، فنـون، معـاجم،     ها جداي از آثاريالبته این. تر استتعلیم برجسته

اند کـه عنصـر تخیـل و ذوق ادبـی در     تألیف شدهشرح اصطلاحات و مواردي از این دست
هـاي سـاختار، زبـان، تصـویر،     آثار ادبی در کلیـت خـود، از مؤلفّـه   . شودها کمتر دیده میآن

انـد  شـده در ادبیات داستانی پرداختهژهیوبهها مورد دیگر موسیقی، مضمون، عاطفه و البته ده
ها در قبـول کـردن   د و نادیده گرفتن هرکدام از آنکننوارة آثار کمک میها به نظمِ اندامو این

.یا نکردن و روي آوري اقبال مخاطب تأثیر فراوانی دارد
خواجوي کرمانی، آثار و سبک ادبی-1-1

الدین محمود بن علی کرمانی، متخلصّ به خواجو، از شاعران برجسـتۀ  ابوالعطا کمال
بند به اصـول، بـه   متشرّع و پاياو مسلمانی. اواخر قرن هفتم و قرن هشتم هجري است
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. نگري و در عین حال مقید به اخلاق و فضایل اخلاقی اسـت جانبهدور از تعصب و یک
او بـه بسـیاري از   . شافعی مذهب است-چه در آثارش پیداستبر اساس آن-در مذهب

علوم ادبی، دینی و نجوم آشنایی داشت و در ادب و عرفـان بسـیار   ژهیوبهعلوم زمان و 
.لند آوازه شدب

خواجو در عرفان پیرو فرقۀ مرشدیۀ کازرونیه است و ارادت او بـه شـیخ ابوالحسـن    
خان هدایت او را از مشـاهیر  رضاقلی. کازرونی مرشدي و امین الدین بلیانی زبانزد است

از مشـاهیر اربـاب عرفـان و ایقـان و از مـداحان سـلطان ابوسـعید        «: استعرفان دانسته
ترك و تجرید گزید و به خدمت جمعی از مشایخ رسید؛ سـر ارادت بـر   آخر ]بود[خان

الدین علاءالدوله سمنانی نهاد و به مـدارج حقیقـت   آستان جناب عارف ربانی شیخ رکن
وي از مکتب عرفان و تصـوف  ). 73: 1305هدایت، (» و طریقت او را مدارج دست داد

.شودمشاهده مییخوببههایش است و بازتاب آن در سرودهها بردهبهره
هـا طبـع آزمـایی    تـر حـوزه  انـد و در بـیش  شاعري نسبتاً پر کار است، آثارش متنـوع 

است و در زهـد، تجریـد و سـیر و    ها، به استقبال شیوة نظامی رفتهدر منظومه. استکرده
نامه، گل و نوروز و همـاي و  و کمال نامه، در حماسه، سامالانوارروضهسلوك عرفانی، 

خواجو آثاري . استو حتی در اخلاق و تصوف، گوهرنامه یا گهرنامه را سرودههمایون
منـاظرة شـمس و   رسـاله المثـانی،  ، سبعالبادیهرسالههم به نثر و صنعت مناظره دارد که

.اندالقلوب از آن جملهسحاب و مفاتیح
الفضـلا و  بنـد شـعرا، ملـک   او را نخل«فرصت شیرازي، صاحب آثار عجم و دیگران 

خلاصـه خـان در  ابوطالـب ).1/946: 1377فرصت شـیرازي،  (» اندالمعانی خواندهخلّاق
چون خواجو در تزیین الفاظ و ترکیب عبـارات جهـد بلیـغ داشـته    «: استنوشتهالافکار

اند و مسلماً میان شعرا در تزیین بند شعرا ساختهافاضل عصر او را ملقّب به نخل] است[
).42: 1336خواجوي کرمانی، (» ه استالفاظ کم کسی چون وي بود
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ــروختم ــراغ دل از دانــــش افــ چــ
بنـــدي نمـــودام نخـــلنـــیِ خامـــه

بـــه پیـــر خـــرد دانـــش آمـــوختم 
ــود    ــربلندي نم ــخن س ــل س ــه نخ ب

)462: 1370خواجوي کرمانی، (
: 1352رضـازاده شـفق،   . ك.ر(داند رضازادة شفق، خواجو را در غزل مقلدّ سعدي می

تـوان  سـبک سـعدي را در غزلیـات خواجـو نمـی     : االله صفا معتقد اسـت اما ذبیح ) 481
هـاي آنـان در سلسـلۀ تحـول     اي از شاعران است که غـزل او جزء دسته«و مشاهده کرد 

).902: 2/3، ج1373صفا، (» ...استغزل میان سعدي و حافظ قرار داشته
یده هـم قصـد   است و در دو سـه قص ـ در برخی از قصاید شیوة خاقانی را اقتفا کرده

:استبرابري با امثال خاقانی و انوري را داشته
گرمی بازار شمس از انـوري راي مـن  که هسـت لاف خاقانی زنم در ملک معنی زآن

)601: 1336خواجوي کرمانی، (
اسـت و بـا وجـود توصـیف     ) ع(برخی از قصاید خواجو در منقبت امامـان معصـوم   

روح مـذهب در اکثـر   . دارد) ع(یعل ـر منقبت حضرت خلفاي راشدین، قصاید غراّیی د
در قصاید عارفانـه  . اشعار او مشخص است و معانی حدیث و اخبار و تفسیر بسیار دارد

عشق و شیفتگی او به شـاهنامه، فردوسـی و   . استاز سبک سنایی و عراقی پیروي کرده
ی هم کمال فروتنـی  است و در برابر مقام نظامفرهنگ و هنر ایران در مواردي ابراز شده

).714و 28: 1370خواجوي کرمانی، (دارد 
:استهگونه که استاد غزل، حافظ شیرازي، طرز سخن خواجو را پسندیدهمان

دارد غزل حافظ طـرز سـخن خواجـو   نزد همه کس امااستيسعداستاد سخن 
)502: 1381حافظ، (

خواجو، بازتاب و انعکـاس آلام و دردهـاي جامعـه و    هاي هاي بارز سرودهاز ویژگی
:استاز عهدة آن برآمدهیخوببهنقد رفتار و کُنش حاکمان است که شاعر 
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تا چه دیوند که خاتم ز سلیمان طلبنـد 
خلق دیوانه و از محنت دیـوان در بنـد  

اسـت و نـدارد آبـی   آسیایی که فتـاده 

یا چه گبرند کـه آزار مسـلمان طلبنـد   
تر که ز دیوان زر دیوان طلبندبو این عج

دخل آن جمله به چوب از بن دندان طلبند
)22: 1336خواجوي کرمانی، (

و کلیاتاخلاق، تعاریف-1-2
در بادي امر، معنا و مفهوم خُلق و اخلاق هـم در لغـت و هـم در اصـطلاح سـاده و      

جـوه و مصـادیق مختلـف،    رسد اما با توجه به گسـتردگی و داشـتن و  بدیهی به نظر می
به همین سبب . شناخت دقیق آن قدري با تأمل، حساسیت و ظرافت خاص همراه است

هاي لغت، منابع کلامی و تفسـیري و نقـدهاي اخلاقـی در مکاتـب مختلـف از      فرهنگ
.اندهمان ابتدا در شرح و بسط آن با چنین وسواسی روبرو بوده

اسـت؛ اعـم از   ر لغت، سرشت و سجیه به هر حال اخلاق جمعِ خُلق است و خُلق د
دامنی یا سـجایاي زشـت و ناپسـند،    گویی و پاكسجایاي نیکو و پسندیده، مانند راست

هـم ریشـه   خَلـق  تر منابع لغـوي، ایـن واژه بـا   در بیش. دامنیگویی و آلوده مانند دروغ
.استشمرده شده

و پسندیده و خَلق زیبا بـه  اي زیبامندي از سرشت و سجیهخُلق زیبا، به معناي بهره«
آذربایجـانی و دیلمـی،   (» معنی داشتن آفرینش و ظاهري زیبـا و انـدامی مـوزون اسـت    

1385 :15.(
اي بـود نفـس را   خُلق ملکـه «: نویسدخواجه نصیرالدین طوسی در تعریف اخلاق می

مقتضی سهولت صدور فعلی از او بی احتیاج به فکري و رویتـی و در حکمـت نظـري    
چـه  چه را سریع الزوال بود، حال خوانند و آناست که از کیفیات نفسانی، آنشدهروشن 

پس ملکه کیفیتی بود از کیفیات نفسانی و این ماهیـت  . را بطیء الزوال بود، ملکه گویند
).101، 1356: نصیرالدین طوسی(» خُلق است
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ایـن بایـدها و   اسـت و در جوامـع گونـاگون    اخلاق از بایدها و نبایدها تشکیل شـده 
هاي اخلاقی و تربیتی حتی در مکاتـب تربیتـی   هر چند برخی از ارزش. نبایدها متفاوتند

بنـدي بـه اخـلاق    در جامعۀ اسلامی حسـن خلـق و پـاي   . ستیز نیز پذیرفته شده استدین
الشأن اسلام هدف خـود را از بعثـت، اتمـام    اي که پیامبر عظیماهمیت فراوانی دارد به گونه

است و اتصّاف به خلُق و خوي عظیم و سعۀ صـدر از خصـایص   خلاقی بیان کردهمکارم ا
.ها تأکید کرده استهایی است که اسلام بر آنآن حضرت و جانشینان اوست و از آموزه

هـاي  ها مکتـب اخلاقـی بـزرگ و کوچـک و بـا آراء و اندیشـه      در حوزة اخلاق، ده
ها به مکاتـب اخلاقـیِ واقعگـراي    ان آنتوان از میمتفاوت و ناهمگون وجود دارد که می

گـرا، تطـورگرا،   گرا، قدرتگرا و سودگرا، دیگرگرا و عاطفهطبیعی و مابعدالطبیعی، لذت
.اشاره کرد... گرا وگرا، سعادتوجدان

در مکاتب تربیتی و در بررسی ارزش شناسی و تربیت، مثلاً پنـدارگرایان ارزش را در  
تـر در  هـا را بـیش  گرایان بنیـاد ارزش عمل. داننداپذیر میذات خود ابدي، مطلق و تغییرن

گرایان بر اصـل و اسـاس ثابـت    واقع. کنندوجو میهاي فردي و اجتماعی جستفعالیت
. آورنـد ها را مستقل از فرد بـه شـمار مـی   هاي بنیادي توافق دارند و وجود ارزشارزش

گرایی دیالکتیک ربه و بر پایۀ مادهها را مبتنی بر تجها و شناخت آنگرایان هم ارزشماده
. ك.ر. (دانند و طبیعتاً اهداف ناشی از چنین نگرشـی، خـلاف ماهیـت انسـانی اسـت     می

ها در موضـوعات مربـوط   در مکتب تربیتی اسلام ارزش). 94-260: 1392ابراهیم زاده، 
یـابی بـه سـعادت دنیـوي و     شوند و هدف از تربیت اخلاقی، دستبه اخلاق بررسی می

.خروي و کمال انسان با الهام از تعالیم قرآن کریم استا

هاي بزمی خواجواخلاقیات در منظومه-2
توان در یک تقسیم بندي کلّی به فضایل و رذایـل  هاي اخلاقی را میموضوعات و مؤلّفه
ها مطرح پس از آن، مصادیق فضایل و رذایل اخلاقی در این منظومه. اخلاقی تقسیم کرد
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ز دلایل گـزینش و محوریـت   ا. شودمیلیوتحلهیتجزها در ابیات و شواهد نو بازتاب آ
ناسـازواري و تضـاد   ياگونهبهآثار بزمی خواجو نیز تفاوت موضوع و یا سوژه است که 

آن با مضامین اخلاقی آشکار است و هنر شاعر در به دست گرفتن افسار سخن و خارج 
زیبـا و آراسـته بـه تـن مـاجراي عشـق و       نشدن از عفّت کلام و حتی پوشـاندن لبـاس   

.محسوس استیخوببهباختگی و عوالم مربوط به آن در چنین جاهایی دل
فضایل اخلاقی-2-1

شـود کـه فـرد از انجـام     فضایل و سجایاي اخلاقی به آن دسته از اخلاقیات گفته می
هـا مترتـب   آنها لذت پایدار ببرد، جامعه آن را تکریم و ستایش کند و نتـایج نیـک بـر    آن

هـا رذایـل، عـدمی و    با این توصیف، جنبۀ وجودي و ایجابی دارنـد و در مقابـل آن  . باشد
اند که در معارف و معاریف، وظیفۀ علم اخلاق آگـاهی بـه   قدر مهم و برجستهآن. اندسلبی

] اسـت شدهدانسته[ها هاي ستوده و چگونگی به دست آوردن آنهاي فاضله و شیوهسیرت
).2/20: 1379حسینی دشتی، (روان آدمی آراسته گردد ] وسیلهبدین [تا 

آداب سخن و رعایت ادب-2-1-1
قدر به بیان سخن در جایگاه خاص و پرهیز از اطناب ممل و ایجـاز مخـل توجـه    آن
از سـوي دیگـر، از آداب سـخن    . است که رسالت علم معانی همین موضوع اسـت شده 

است که قبل از اداي سخن باید ست و سفارش شدهجا احفظ زبان و پرهیز از سخن نابه
:گذاردآن را سنجید زیرا کلام چون از دهان بیرون آمد، تأثیر خاص خود را می

سخن باد است و چون بـاد ار زنـد دم  
و گر چون نافـه بیـرون افتـد از نـاف    
و گر چون خور بـر آرد بیـرق از بـام   

چو حرف و صوت را با هم کنـی یـار  

ــالم  ــاي عـ ــس اقصـ ــرد در نفـ بگیـ
شود پر بوي مشـک از قـاف تـا قـاف    
ــام   ــا ش ــرق ت ــد ش ــیغش ز ح رود ت

)664-665: 1370خواجوي کرمانی، (
شود زیـن صـورت آن معنـی پدیـدار    
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گویـاي سـخن کیسـت   بدان اول کـه  
سخن بیخی است از جـان نـم کشـیده   
ــت    ــخن گوس ــرد س ــۀ م ــخن آیین س

چو دانستی بدان آخـر سـخن چیسـت   
ــوبی ر   ــدره و ط ــاخ س ــه ش ــیدهب س

که گر نیک است و بد، صورت اوست
)629: 1370خواجوي کرمانی، (

هاي زبان است و موجب آلودگی گویی که از آفتخواجو مردم را از پرحرفی و زیاده
در فضـیلت  «نامه را دارد و حتی نام باب پنجم کمالبه دروغ و غیبت و انواع آن، باز می

چنین شاعر هم). 280، 1370:149خواجوي کرمانی،(است نهاده» خاموشی و خواص آن
در فضـیلت ادب و  «نامه را با آگاهی از اهمیت ادب در رفتار اجتماعی باب چهارم کمال

:استنامیده» شرایط آن به تقدیم رسانیدن
ــی   ــه م ــوي هرچ ــه ادب گ ــوییب گ

ــی   ــاره را ادب مـ ــس امـ ــننفـ کـ
جــوییو از ادب جــوي هــر چــه مــی

ــب  ــل روح از او طل ــیحاص ــنم ک
)145: همان(

یکی از مصادیق ادب، رعایت احتـرام و ادب نسـبت بـه پـدر و مـادر اسـت کـه در        
هاي او وقتی به دیـدار  قهرمانان داستان. استهاي خواجو به آن توجه خاص شدهمثنوي

:ستایندشوند و پدر را میروند با احترام وارد میپدر می
 ــ ــده خ ــه دی ــاكب ــرد نمن اك ره را ک

زمــین بوســید کــاي عــالم بــه کامــت
ــاك  ــرد از در دامـــن خـ لبالـــب کـ
زمانـــه چـــاکر و گـــردون غلامـــت

)325و 531و 504: همان(
اعتقاد به مرگ و معاد-2-1-2

گـوي  اعتقاد به مرگ و معاد و جهان باقی و این که هر کس سرانجام مسئول و پاسخ
رایش فرد به اخلاق حسنه و به عبارتی متخلّـق بـه   اعمال خویش خواهد بود، موجب گ

مسلمانی است معتقد بـه اصـول جهـان پـس از مـرگ و      خواجو. شوداخلاق حسنه می



1395تابستان ،امسیپژوهشنامه ادبیات تعلیمی، شمارة/96

: یا). 27و 26/ 55(»کُلُّ منْ علَیها فَانٍ ویبقَى وجه ربک ذُو الْجلَالِ والْإِکْراَمِ«: آیاتی نظیر
).29/57(» وت ثمُ إِلَینَا تُرجْعونَالْمه کُلُّ نَفسٍْ ذاَئقَ«

چه درویش مسـکین چـه صـدر اجـل    
ــس    ــه ک ــاودانی ب ــان ج ــد جه نمان

ــل    ــدر اج ــه ص ــالش ب ــار ب ــد چ زن
ــس  ــانی و ب ــد م ــه جاوی ــویی آن ک ت

)158و264: 1370خواجوي کرمانی، (
او خواهد تا در زمان جان دادن ذکر توحید را بـر زبـان   بنا بر همین اعتقاد از خدا می

:جاري سازد
در آن هــول منکــر تــوأم دســت گیــر
ــاد رس  ــه فری ــن رس ک ــاد م ــه فری ب

ــتگیر    ــوام دس ــرون از ت ــود ب ــه نب ک
ــس    ــی و ب ــدر دو گیت ــرا دارم ان ...ت

)269: همان(
تر بـه  اند و طبیعتاً بیشتر از نوع عاشقانههاي گزینش شده بیشکه مثنويبا وجود این

بعـد از  ژهی ـوبـه س بزم و شادي اختصاص دارند اما خواجو هرجا مناسـب بدانـد،   مجال
گشـاید و مـرگ را   کشته شدن پادشاهان مقتدر یا قهرمانان، زبـان بـه پنـد و انـدرز مـی     

:کندیادآوري می
آورد ملـــک عـــدم توشـــه ســـازرهدر این ره دگـر نیسـتت بـرگ و سـاز    

)392:همان(
تواضع و فروتنی-2-1-3

نظر اخلاق این است که انسان خود را در برابر خـدا و خلـق خـدا    تواضع از ممفهوم 
نمایی و فخرفروشی است که ر و بزرگآن تکبضد. ار دهدموجود قرت عیتر از موقپایین

از خـود  . انحرافات فکري و عملی بسیار زشـت اسـت  اساسو مایه و از صفات رذیله
:شودواضع به درگاه الهی موجب تقرّب میگذشتن و ت

ــی رســی  ــه معن ــا ب ــر ت چو مجنون شوي خود بـه لیلـی رسـی   ز صــورت بب
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چو از خود گذشتی رسیدي به دوسـت ولی نقـش خـود گـر نبینـی نکوسـت     
)290و 289: 1370خواجوي کرمانی، (

و یا نمونۀ دیگر در گـل و نـوروز کـه مخاطـب را بـه تواضـع و دوري از تکبـر در        
:کندمعاشرت با مردم دعوت می

ــوي  ــم گ ــر بیگانگــان از خــویش ک ب
ــردم  ــده م ــی را دی ــیکس ــماردم ش

چو زهـره خـویش را مسـتور خوانـد    
ــارش   ــنگ ع ــود از س ــوهر ب ــر گ اگ
از آن ابــر آیــد از آفــاق بــر ســر    

ــی  ــع م ــی در تواض ــتترقّ ــد دس ده
ــی   ــع م ــردون تواض ــر گ ــودياگ نم

ســپاردزمــین کــو ایــن طریقــت مــی
ــانی  ــدتواضـــع را کسـ نقـــش داننـ

چو مرهم یـافتی از ریـش کـم گـوي    
ــدارد    ــی ن ــتن بین ــم خویش ــه چش ک
ــاند  ــاوش نشـ ــر گـ ــر بـ ــپهر پیـ سـ
ــارش  ــنگ سـ ــه سـ ــد دور زمانـ کنـ
ــوهر   ــد ز گ ــزون دان ــا را ف ــه دری ک

)710: همان(
شـود پسـت  شود کـو مـی  بلند آن می

چنــین سرگشــته در عــالم نبــودي   
ــدا   ــان نـ ــرم پایـ ــش لاجـ رددرنگـ

کـه بـر اوضــاع علـوي رخـش راننــد    
)689و 654:همان(

گیري از مردمو دستدوستینوع-2-1-4
تـا  . ضـعیفان اسـت  ژهی ـوبهنوعان یکی از اعمال اخلاقی در وجود آدمی توجه به هم

اگر کسی شب به صـبح رسـاند ولـی در اندیشـۀ     «: جایی که در کلام معصوم آمده است
).3/1390: 1390نقل از کلینی، (» ، مسلمان نخواهد بودمسلمانان نباشد

کسی را که دسـتت دهـد دسـت گیـر    
ــرد   ــدون بمـ ــتر فریـ ــه دادگسـ شـ

چـه کـاري همـان بـدروي    تو نیـز آن 

گیــرکــه فــردا همــان باشــدت دســت
ببین اي برادر کـه بـا خـود چـه بـرد     
چنـــان کآمـــدي بـــاز بیـــرون روي

)276: 1370خواجوي کرمانی، (
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:سرایددر همین مضمون میالانوارروضهدر مثنوي خواجو 
ــدار   ــیران بـ ــگ اسـ ــاس دل تنـ پـ
ــن    ــاد ک ــان ش ــت زدگ ــاطر محن خ
ــر   ــت گی ــرم دس ــه ک ــوختگان را ب س

ــرآر  ــران بــ ــان فقیــ و آرزوي جــ
ــت  ــب محن ــن  وز ش ــاد ک ــی ی زدگ

گیـر بو که در آن سـر شـودت دسـت   
)131و 64و 63: 1370خواجوي کرمانی، (

انش اندوزيتوجه به دانش و د-2-1-5
... تـرین جهـل  تـرین علـم اسـت و شـرّ تمـام     خیر تمـام «از دیدگاه امام محمد غزالی 

غزالـی،  (» تر نیست لکن نزدیـک کسـی کـه دل وي بیمـار نبـود     چیز از علم خوشهیچ
تــرین اشــتقاق را در قــرآن دارد و در اخبــار، احادیــث و واژة علــم بــیش). 686: 1319

معمـولاً قهرمانـان   . اسـت علم و کسب آن اشاره نشـده روایات هم به هیچ فضیلتی مانند
نمونۀ آن نوروز است کـه از  . هاي خواجو، به علوم زمان خود تسلطّ دارندکلیدي مثنوي

:رود و در ده سالگی به علوم زمان خود مسلطّ استشش سالگی به مکتب می
ز بهـــرش مکتبـــی ترتیـــب کردنـــد
چو شد ده ساله زین نـه لـوح زرکـار   

...و دانشـش ترغیـب کردنـد   به فضل 
کـــرد راز هفـــت ســـیاربیــان مـــی 

)491: 1370خواجوي کرمانی، (
پیـروز  . مهرسب حکیم شخصیت دیگري است که به زیور علم و دانش آراسته اسـت 

:فرستد تا او را راهنمایی کندشاه او را نزد نوروز می
طلب فرمود و گفت اي دانـش افـروز  

کــنبــه منزلگــاه نــوروز آشــیان    
به دانـش عقـل کـل را دانـش آمـوز     
ــن  ــان را درفشــان ک ــدرزش زب ــه ان ب

)508و507: همان(
:و سرانجام این که همین فضیلت ممکن است به ضد فضیلت تبدیل شود

دانـــش مغــــرور بـــود جــــاهلی  غــرّه بــه دانــش مشــو ار عــاقلی    
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ــت   ــایی اس ــه ز دان ــش ن ــوي دان ــیدایی  دع ــب ش ــرد موج ــتلاف خ اس
)90: 1370خواجوي کرمانی، (

حیا و عفتّ-2-1-6
هـا  انـد و یکـی از آن  علماي علم اخلاق فضایل را به چهار قسمت عمده تقسیم کرده

شـود و حـد وسـط شَـرَه و خمـود      عفت از تهذیب قوة شهوي حاصل مـی . عفت است
عفت نه آن بود که ترك شـهوت بطـن و فـرج گیرنـد مـن کـلّ       «. ردگیشهوت قرار می

الوجوه، بل آن بود که هر چیزي را حدي و حقـی کـه بـود، نگـاه دارنـد و از افـراط و       
هـاي  قهرمانـان اصـلی مثنـوي   ). 256: 1356نصیرالدین طوسـی،  (» تفریط اجتناب نماید

. نـد ادامـن عفیف و پاكعاشقانۀ خواجوي کرمانی یعنی نوروز و گل و هماي و همایون 
قبـل از  . شـود هرکدام فقط یک معشوق دارد که در آخر داستان به وصال آن موفـق مـی  

البتـه  . ازدواج هرکدام دیداري کوتاه با هم دارنـد و رفتارشـان بـه دور از عفـت نیسـت     
گونـه مجـالس کـه ریشـۀ هنـدي و یـا       نگرش یک راوي مسلمان و متشرّع در خلق این

.طرفانه نیستند، روایتی بیایرانی باستان دار
در . پیوندي مثنـوي گـل و نـوروز متفـاوت اسـت     هاي میانفضیلت عفت در حکایت

زن وزیـر،  . شـود حکایت وزیري محمد نام، وزیر با دیدن غلام زیبارویی عاشـق او مـی  
:فرستد تا پند و اندرزش دهدالعابدین را نزد او میشخصی به نام زین

درســـولی را ســـوي ســـید فرســـتا
بگو کان تقوي و عصمت کجـا رفـت  
همین بـود آن همـه زهـد و عفافـت؟    

که سـید خواجـه را بنگـر چـه افتـاد     
کزینســان جملــه بــر بــاد هــوا رفــت
دریغــا آن همــه نــاموس و لافــت   

)511: 1370خواجوي کرمانی، (
هاي سید را ترانـه و عفتی گرفتار است که نصیحتوي چنان در دام عشق ناپاك و بی

.دهدعفتی از دست میبالاخره جان خود را در راه بی. خواندفسانه می
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در این داسـتان بازرگـان از   . است» بهزاد و پریزاد«داستان دیگر حکایت میان پیوندي 
زاد باد نقـاب از صـورت پـري   . ها وارد شوداش در کاروان آنخواهد با خانوادهبهزاد می

بـه  . سازداي میآید؛ حیلهرت زیبا دلش به جوش میبازرگان با دیدن آن صو. داردبر می
بهزاد متوجـه  . زنم درد زایمان دارد؛ همسرت را براي کمک به او بفرست: گویدبهزاد می

بازرگـان در شـراب او داروي   . کنـد زنـش را راهـی مـی   . شودحیله و مکر بازرگان نمی
زاد را بـه  فکند؛ مهد پـري اهوش شد، او را به صحرا می وقتی بهزاد بی. ریزدبیهوشی می

.رودیمو شودیمو بر کشتی سوار بردیمکشتی 
چو در ششدر فتاد و مهره کـژ باخـت  
جنیبــت بـــر لــب دریـــا دواندنـــد  

اي سـاخت به شش پنجی از آن پس حیله
بـــه کشـــتی درنشســـتند و براندنـــد

)527: 1370خواجوي کرمانی، (
در ایـن داسـتان مهـر در    . فت و پاکـدامنی دارد اما داستان مهر و مهربان حکایت از ع

:مقابل خواهش و اصرار مهربان، خواستار پیوند زناشویی است
که گر داري چو بلبل برگ این شاخ... 

ــوانی   ــت آر ار ت ــه دس ــابینم ب ــه ک ب
ــاخ   ــن ک ــل در ای ــوا غلغ ــیفکن بین م
و گر نه کی دهـد دسـت ایـن معـانی    

)552- 553: همان(
هاي معشـوقکان و نیـز   او در وصف زیبایی. خواجو شاعري محجوب و عفیف است

دهد؛ بـا اسـتعاره و کنایـه    بازي عاشق و معشوق عنان قلم را از دست نمیتوصیف عشق
هاي عاشق و معشـوق دارد امـا   بازيهاي طولانی از عشقگاهی توصیف. گویدسخن می

پوشاند که خواننده بیشتر مجذوب استعاره میاي از تشبیه و این حالات را چنان در پرده
مضاف بر این، خواجـو مقالـت دوازدهـم از مقـالات     . شودهاي ادبی اشعار او میزیبایی
اختصاص داده است؛ در این » در عقل و حیا و کیفیت آن«را به الانوارروضهگانۀ بیست

:گویدمقالت می
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عقـــل و حیـــا جـــان و دل عالمنـــد
ــپاه تو  ــاووش سـ ــب چـ ــدحاجـ انـ

ــل ــۀ گـ ــینفحـ ــتۀ یزدانـ ــددسـ انـ
هســـت در ایـــن منظـــرة ششـــدري

که در ایـن مـرز نیسـت   در گذر از آن

ــد   ــروز ره آدمنـــ ــعله افـــ مشـــ
ــد  ــاه توان چشــم و ســر و پشــت و پن

ــلمانی ــاب مســ ــۀ بــ ــدفاتحــ انــ
ــري   ــلت پیغمب ــفت خص ــن دو ص ای

...چه بدین طـرز نیسـت  یاد مکن ز آن
)59و 58: 1370خواجوي کرمانی، (

رد و خردگراییخ-2-1-7
دیـن  . اسـت توصیه به خرد و خردورزي، به دفعات در متون ایران پیش از اسلام آمده

مبین اسلام هم به این فضیلت عنایت داشت و آثار ادبی قرون نخستین اسلامی از جمله 
. ها و مانند آن، مملو از سفارش در این باب اسـت هاي منثور و منظوم، اندرزنامهشاهنامه

ر اسپندان، موبد داناي عهد انوشیروان، در اواخر عمر به فرزنـد خـود سـفارش    آذر بادمه
ترین و بهترین یـاري دهنـده   گویم که در کارهاي مردمان، بزرگپسرم به تو می«: کندمی

» خرد است، چه اگر خواسته کسی بپراکند و تباه شود، یا چهار پایش بمیرد، خرد بمانـد 
).112: 1377زنر، (

دهـــد در دمـــاغخـــرد را ریاســـت
ــروز   ــرد برفـ ــمع خـ ــم را ز شـ دلـ

ــادر     ــود ق ــرد ب ــر خ ــه او ب ــر ک ه

ــراغنهـــد در ــره از دل چـ گـــل تیـ
ــد آر روز ــتم را پدیــ شــــب محنــ

)262: 1370خواجوي کرمانی، (
ــرده  ــود خــ ــادرنشــ اي از او صــ

)187:همان(
مـثلاً وقتـی   . کنـد راهنمـایی مـی  ها را در جاهاي حساسهاي داستانخرد، شخصیت

گـردد، همـایون از رفتـار    هماي در شب سرد و برفی ناامید از جلوي کاخ همایون برمی
خواهد در ابتدا می. کنداو را پیدا می. رودشود و به دنبال او میخود با هماي پشیمان می

:پاي او افتد اما
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ــی  ــرزدش نعــره کــاي ب خــردخــرد ب
ــی  ــک م ــرش زان ــتگ ــایی رواس آزم

خردمنــدت ایــن از خــرد نشـــمرد   
کــه در زور و مردانگــی تــا کجاســت

)277و 384: 1370خواجوي کرمانی، (
)687و 642، 563، 594: همان. ك.و نیز ر(
شناسی و خودسازيدخو-2-1-8

از دیـدگاه علمـاي علـم    . هاي دینی ما خودشناسی مقدمۀ خداشناسی اسـت در آموزه
در بردارندة همـۀ رمـز و راز   (می، انسان، عالم صغیر کلام و مبانی عرفان و تصوف اسلا

فـی الأرض و گـنج امانـت    االلههخلیف ـهستی و جهان کبیر، مظهر و مجلاي ذات حـق،  
هنگـامی کـه آدمـی را آفریـدم، از     «: فرمایدخداوند میکه تر ایناز همه مهم. است) الهی

بنـابراین  ؛)6/ 15(»به سویش سجده کنیـد ] ملائک[روح خودم در آن دمیدم، پس شما 
ترین ضروریات براي چنـین انسـانی اسـت و    شناخت و حفظ کرامت انسانی از برجسته

:کندزد میخواند و مقامش را گوشخواجو هم نوع آدم را به شناخت ارزش خود فرامی
چو جم نقـش بـر خـوان ز انگشـتري    
تو ماهی و اورنگ شـاهی تـو راسـت   
ــتی    ــا زیس ــه ت ــن خان ــیکن در ای ول

ــاهی  ــو ش ــزن  چ ــوایی م ــی ن در ب
بــرون از دو عــالم جهــانی طلـــب   

ــري   ــو و پ ــو دی ــیر ت ــتند اس ــه هس ک
تو شاهی و مه تا به مـاهی تـو راسـت   
ــتی    ــود کیس ــه خ ــل ک ــردي تأم نک
چــو گنجــی دم از اژدهــایی مــزن   
بــه جــز ملــک هســتی مقــامی طلــب

)454: 1370خواجوي کرمانی، (
انسان بـر سـایر موجـودات اختصـاص     را به فضیلت الانوارروضهشاعر مقالت سوم 

:استداده
ــاه  ــه بارگـ ــاظر نـُ ــرد نـ اي بـــه خـ
ــویی   ــاهی تـ ــراپردة شـ ــمع سـ شـ
ــد    ــت دهن ــه خلاف ــی را ک ــر خلف ه

...وي بــه نظــر مشــرف شــش کارگــاه
ــی   ــاي الهـ ــوهر دریـ ــوییگـ ...تـ

حکـــم بـــر اقلـــیم لطافـــت دهنـــد
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ــت رواســت  ــی کــوس خلاف ــر بزن گ

ــانی     ــن مع ــتم ای ــو گف ــا ت ــین ب مع
ــتی   ــو هس ــت در راه ت ــاب توس حج
ــرکن    ــس بـ ــهربند نفـ ــاس شـ اسـ

...که در این ملک خلافت تـو راسـت  زآن
)26و 25: 1370خواجوي کرمانی، (

دانـی، تـو دانـی   چو قـدر خـود نمـی   
چو خواجو ترك هستی گیـر و رسـتی  
ســـتون چـــار طـــاق طبـــع بفکـــن

)474: همان(
هـاي  که خواجوي کرمانی سرایندة مثنويپس از خودشناسی، نوبت خودسازي است 

:استنغز به آن اهتمام جدي داشته
ــاش   ــتاد نق ــت آن اس ــو گف ــه نیک چ
ــت   ــه سیماس ــیمگون کآیین ــپهر س س
ــد   ــوب نای ــت خ ــده نقش ــر در دی اگ

که خود، نقّاشِ نقـش خویشـتن بـاش   
در او نیک و بدت چون روز پیداسـت 
رخ از آیینــــه تابیــــدن نشــــاید  

)711: همان(
زهد و پارسایی-2-1-9
). 6/32(» خَیرٌ لِّلَّذینَ یتَّقُونَ أَفَلاَ تعَقلُـونَ الآخرَةُالدنْیا إلاَِّ لعَب ولهَو ولَلدار الْحیاةُوما «

و صفات پسندیده اسـت کـه بارهـا کتـاب آسـمانی و      زهد و پارسایی از مکارم اخلاقی
زهـد را  جامع السـعادات محمد مهدي نراقی در املّ. انده آن سفارش کردهبزرگان دین ب

عبارت برداشتن دل از دنیا و آستین فشاندن بر آن و اکتفا کـردن بـه قـدر ضـرورت از     «
).275: تانراقی، بی(است دانسته» براي حفظ بدن

ابـل  هاي زنجیروار یا به اصطلاح اپیزودیک گـل و نـوروز دو نـوع زهـد ق    در داستان
بررسی است؛ یکی زهد راستین نصیر و دیگري زهد دروغین و ریاکارانۀ وزیري محمـد  

:استنام که به دانش و پارسایی شناخته شده
ــان  ــت فرمـ ــرون از ملکـ ــیبـ ــایی روایـ ــد و پارســ ــپرده راه زهــ ســ

)511: 1370خواجوي کرمانی، (
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واقعـی اسـت و در رفتـارش    کنـد،  گونه او را معرفی میاما زهد نصیر که خواجو این
:آشکار است

ــمایل  ــیرین ش ــان ش ــد ک ــین گوین ــل  چن ــود مای ــامی ب ــک ن ــد و نی ــه زه ب
)511: 1370خواجوي کرمانی، (

در راه . آوردنصر هم زن را به عقد او در می. شودنصیر در خانۀ نصر عاشق زنش می
گـردد و  بستن، متنبه میشود و با وجود کابین بازگشت به خانه نصیر متوجه موضوع می

.گرددها چون خواهر و برادر میرفتار و سلوك آن
ــانم دل...  ــت آرام ج ــه هس ــی ک آرام

اگـــر تشـــنه بـــه تـــرك آب گیـــرد
ــدانم   ــش ن ــواهر خویش ــر خ ــم گ زن
ــرد    ــقا بمیـ ــز استسـ ــود کـ روا نبـ

)604: همان(
صبر و بردباري-2-1-10

انـد؛ بـه   وند و رسولش به دفعات در رعایت صبر سفارش فرمودهدر آیین اسلام، خدا
یا اَیها الذّینَ آمنوا إصِبِروا و «: استاي که صبر در کنار نماز و مانند آن توصیه شدهاندازه

).3/200(» صابِروا
ــنج  ــیم گ ــو بخش ــکرم چ ــوز ش در آم

ــو   ــان ت ــت درم ــبر اس ــن درد ص دری

ــزل   ــت من ــبر اس ــوق را ص ــق ش طری

ــا  ــو در ت ــابی مش ــوزي بی ــر س ب اگ
هـا اسـت  ها بسـی در بسـتگی  گشایش

صـــبوریم ده چـــون فرســـتیم رنـــج
)268: 1370خواجوي کرمانی، (

ــاد شــد کفــر و ایمــان تــو  ــر ب کــه ب
)296: همان(

محــیط عشــق را عقــل اســت ســاحل
)537: همان(

ــابیکــه هــم روزي جگــ ر ســوزي بی
هـا اسـت  نشان تـن درسـتی خسـتگی   

)711: همان(
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عدالت و برابري-2-1-11
او با استناد به قرآن کریم . خواجو دادگري را مضمونی اخلاقی و انسانی دانسته است

، رعایت عـدالت را  )58/ 4(» ...و اذا حکَمتمُ بینَ النّاسِ اَن تَحکَموا بِالعدل«و الهام از آیۀ 
.کندروایان زمان خود یادآوري میداند و آن را به فرماناساس ملک می

ــدار  ــت مـ ــت ز رعیـ ــت رعایـ دسـ
ــرس   ــت بتـ ــور قیامـ ــس صـ از نفـ
ــی    ــري کن ــیدي و اب ــمۀ خورش چش

چو شد بهـزاد و بـر اورنـگ بنشسـت    
اســـاس معـــدلت بنیـــاد کـــرده   

ــت بـــه رعایـــت بـــرآر کـــار رعیـ
رسوز شـــب دیجـــور نـــدامت بتـــ

ــی    ــري کنـ ــلامی و گبـ ــۀ اسـ قبلـ
)523و 456، 63: 1370خواجوي کرمانی، (

ره بیـــداد بـــر عـــالم فـــرو بســـت
ــرده    ــاد ک ــک آب ــدل و داد مل ــه ع ب

)456و523: همان(
رذایل اخلاقی-2-2

اوصاف حمیده حکم وسـط  «. معمولاً در برابر هر فضیلت اخلاقی رذیلتی وجود دارد
ها به طرف افراط یا تفریط، هر یک کـه باشـد مـذموم اسـت و از     راف از آندارند و انح

).32: تانراقی، بی(» اخلاق رذیله است
تکبر و خودپرستی-2-2-1

هـا و اسـتعدادهاي   بینی، جهل و ناآگاهی از توانـایی خودخواهی، غرور و خودۀریش
شـیطان مرتکـب   که نخستین باراستالقشناخت و آگاهی لازم از خو نداشتنخویش
خُلـقَ «: ضـعیف است در خلقت ياگر به این نکته توجه شود که انسان موجود. آن شد
.شودآلوده به خودخواهی نمیدامنش هرگز،)28،النساء(» ضعَیفاًالْإِنْسانُ

دانـد و بـا   فغفور مغرور به اصل و نژاد خود، هماي را شایستۀ پیوند با دخترش نمـی 
:گویدغرور می
که بر مرگ خویشش بباید گریسـت منوشـنگ قرطـاس کیسـت؟   هماي 
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ــا مــی کنـد هـا مـی  ببین دور گـردون چـه   ــد م ــدکــه او قصــد پیون کن
)412: 1370خواجوي کرمانی، (

چه به شوکت و مقـامی رسـیدند، مغـرور    دهد که چنانها هشدار میخواجو به انسان
:سوز دنیا با هم استنشوند تا به سرنوشت فغفور دچار نگردند زیرا که ساز و

ــات  ــدارد ثب ــه دوران ن ــی ک ــو دان چ
بـــود رســـم ایـــن شـــاهد دلفـــروز
کشیشی در ایـن دیـر گردنـده نیسـت    
ــت   ــدا را پرس ــتی خ ــن خودپرس مک

یک امـروز و فـردا اسـت دور بقـات    
که گاهی بـود سـاز و گـاهیش سـوز    
ــت     ــده نیس ــر را بن ــدة دی ــه دارن ک
کــه هــر کــو خــدا را پرســتید رســت

)431: همان(
نوروز جسـد اژدهـاي سـیاه را بـه     . قیصر روم هم به نژاد و قدرت خود مغرور است

برد تا با گل ازدواج کند اما چـون نـوروز خـود را سـواري از ایـران معرفـی       کاخ او می
: همـان (گـذارد  شود و هر بار مانعی دیگر بر سر راه نوروز میکند، قیصر عصبانی میمی

از رها شـدن  برايهاي عرفانی را تلاش کوششةتوان عمدمیکه نتیجه این). 665، 619
خواجو در مـذمت  . تخودبینی و خودپرستی دانسۀزندان خویشتن و بیرون آمدن از پیل

:گویدخودبینی می
ولی هر چیز کـان بینـی ز خـود بـین    مباش اي خواجه چـون آینـه خـودبین   

)712:همان(
رباییسرقت و آدم-2-2-2

ربـایی اشـاره   آدمژهی ـوبـه خواجو در چند جا به این رذیلت اخلاقی؛ یعنی سرقت و 
دز، پري زاد، دختـر فغفـور چـین را در بنـد     در داستان همایون در زرینه : از جمله. دارد
:دهداست؟ جواب میکیست و چگونه گرفتار شده: پرسدبیند؛ از او میمی

ــر ــود   م ــین برگش ــادو کم ــد ج ا زن
ــد   ــدم فکن ــل در کمن ــر و حی ــه مک ب

ــود   ــین در رب ــان چ ــوان خاق و از ای
بـــه زرینـــه دز پـــاي بنـــدم فکنـــد

)331: همان(



107/خواجوي کرمانیهاي بزمیمنظومهرویکرد اخلاقی

راهزنی و غارت کـاروان،  مانندکه انواع رذایل اخلاقی -زادیا در داستان بهزاد و پري
اد و خیانت او به مهمان، ظلم به زن و محبوس کـردن او  عشق ناپاك بازرگان به زن بهز

بهزاد بعد از به هوش آمـدن در  . ربایی نیز وجود داردآدم-شودیمدیده ... در صندوق و
همراه با فرزندانش بیابان را پشت سر . بیندکنان در کنار خود میصحرا دو فرزند را گریه

بـرده  مثابـه بـه رباینـد و  بر لب رود میپسرانش را . رسدگذارد تا به رودي بزرگ میمی
).522: 1370خواجوي کرمانی، (فروشند می

خیانت-2-2-3
یکی در داسـتان بهـزاد و   . دو ماجرا در داستان گل و نوروز، حکایت از خیانت دارند

اي به کـار  بیند، حیلهدارد، بازرگان او را میپري زاد است که باد نقاب زن بهزاد را بر می
بـرد و بـه مهمـان    هوش کردن او زنش را با خود میو با فریب دادن بهزاد و بیبندد می

:کندخود خیانت می
بــدان منــزل کــه ســاکن شــد پریــزاد
برافتـــاد از قمـــر شـــبگون نقـــابش
ــور  ــمۀ نـ ــد چشـ ــاریکی برآمـ ز تـ
دلش در بـر بـه جـوش آمـد ز سـودا     

ــاد   ــرده بگش ــش پ ــه ز روی ــبا ناگ ص
ــابش   ــون آفتـ ــد رخ چـ ــد آمـ پدیـ

چشــم خواجــه از دور بــرو افتــاد 
ــویدا  ــش دل در ســ ــادش آتــ فتــ

)521: همان(
در این داستان نیز وزیـر صـاحب زن و فرزنـد    . مورد دیگر داستان محمد وزیر است

:کندشود و به زن خود خیانت میاست اما عاشق غلامی می
چــو دســتور جهــان آن ســرو را دیــد
برفـــت از آتـــش عشـــق آبـــرویش

ــد     ــانی بلرزی ــاد نیس ــد از ب ــو بی چ
ــدن ماننــد مــویش  پــر از خــم شــد ب

)510: همان(
راهزنی و چپاول-2-2-4

شـوند و  زاد، آنان در راه بازگشت به وطن گرفتار راهزنان میدر حکایت بهزاد و پري
.دهندبا ترفند، خود و فرزندانشان را نجات می
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ــا  ــزن ب ــی راه ــیر گروه ــر و شمش تی
بکشتند آن که بـا شـه بـود و بـا مـاه     

بر ایشـان حملـه آوردنـد چـون شـیر     
ببردند آن چـه بـا مـه بـود و بـا شـاه      

)601و 520: 1370خواجوي کرمانی، (
هماي و همایون (یکرمانفضایل اخلاقی در آثار بزمی خواجوي یريکارگبهبسامد ) 1(جدول 

)و گل و نوروز
یريکارگبهمیزان  یلت اخلاقیفض ردیف ــزان  میــــ

یريکارگبه
فضیلت اخلاقی ردیف

8 دوستی 15 2 آداب سخن 1
4 رعایت ادب 16 6 اعتقاد به مـرگ و  

معاد
2

6 زهد و پارسایی 17 3 امید و امیدواري 3
3 سخاوت 18 6 ــه و تقــدیس  تعزی

خدا و خدا باوري
4

4 سعی و تلاش 19 3 توبه و استغفار 5
4 شجاعت 20 1 لتوکّ 6

11 صبر 21 7 تواضع و فروتنی 7
5 عدالت و برابري 22 6 نوع دوستی 8
2 عذرخواهی 23 5 توجه بـه علـم و   

دانش
9

2 عفو و بخشش 24 4 رعایت حقّ پدر و 
مادر

10

3 کرم و جوانمردي 25 13 حیاء و عفت 11
5 مهمان نوازي 26 13 خرد و خردگرایی 12

10 آننگاه به دنیا و تعلّقات  27 1 خودسازي 13
1 وفاي به عهد 28 3 خودشناسی 14
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نگاه به دنیا و تعلقات آن- 27 وفاي به عهد- 28

هماي و همایون (فضایل اخلاقی در آثار بزمی خواجوي کرمانی یريکارگبهبسامد ) 1(نمودار 
)به ترتیب جدول)(و نوروزو گل
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هماي و همایون و گل و (یکرمانرذایل اخلاقی در آثار بزمی خواجوي یريکارگبهبسامد ) 2(جدول 
)روزنو

و هماي و همایون (رذایل اخلاقی در آثار بزمی خواجوي کرمانی یريکارگبهبسامد ) 2(نمودار 
)به ترتیب جدول) (و نوروزگل

یريکارگبهمیزان رذیلت اخلاقیردیفیريکارگبهمیزان رذایل اخلاقیردیف
2خیانت67تکبر و خودپرستی1
3راهزنی و غارت48طعنه و عیب جویی2
3ظلم و نابرابري29طمع ورزي3
3عهدشکنی410کینه جویی4
6دروغ311سرقت و آدم ربایی5
2حیله و نیرنگ6
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رذایل اخلاقی

تکبر و خودپرستی طعنھ و عیب جویی طمع کینھ

آدم ربایی حیلھ و نیرنگ خیانت راھزنی و غارت

ظلم و نابرابری عھدشکنی دروغ
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نتیجه
هـا و بایـدها و نبایـدهاي آن، چنـدان     با این که حوزة گستردة ادبیات با اخلاق و محدودیت
رسالت ادبی و خوشایندي آثار تقریبـاً  وفاق و سازگاري ندارد اما اصولی مانند تعهد اخلاقی،

در این میان خواجوي کرمانی با تعـدد و  . گیرندتر آثار ادبی فارسی محسوس و چشمدر بیش
است بین مضامین اخلاقی و دینی از یک سو و التـزام بـه اقنـاع ذوق و    تنوع آثار تلاش کرده

در کنار ارائۀ فـرم زیبـا،   او. تخیل مخاطب از سوي دیگر، پیوندي جدي و گسترده ایجاد کند
گیري از تصاویر ناب و موسیقی نغز و لطیف، با زبانی هنـري  شکل و ساختار مناسب و بهره
هـاي رزمـی،   در منظومـه ژهی ـوبههاي پند آموزي و تعلیمی را و با ظرافت و حساسیت، جنبه

ن داسـتان  است و بسیاري از فضایل و رذایل اخلاقی را ضمن بیـا بزمی و تعلیمی لحاظ کرده
که با مطالعۀ دقیـق و انتقـادي آثـارش، او را شـاعري ملتـزم بـه       ياگونهبهاست، عنوان کرده

.میشناسیمهاي اخلاقی اصول و مبانی دینی و پاي بند به موازین و آموزه
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